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 فرشته ای که  مرکز  فرشتگان شدشماره ۳۸۰۴

در آخرین کوچه های خیابان مهرمادر مشــهد، مرکزی برای ترک اعتیاد بانوان 

راه اندازی شده اســت که نام آن فرشتگان است. فرشــته پرتوی زمان تأسیس 

تصمیم می گیرد اسم خودش را روی این مؤسسه بگذارد اما بعد از اینکه می بیند 

قرار است زنان بسیاری را به واسطه این مرکز به زندگی برگرداند نام آن را فرشتگان 

می گذارد. خودش می گوید: وقتی این اسم را انتخاب کردم خیلی ها به کنایه 

گفتند: مگر این افراد با وجود سابقه ای که دارند فرشته هستند؟ من هم جواب 

دادم: وقتی خوب شوند و دوباره به زندگی برگردند فرشته می شوند و فرشته وار به 

دیگران کمک می کنند. این کمک کردن را من به چشم خودم دیده ام و خیلی 

وقت ها در مرکز از همین خانم های بهبودیافته برای انجام کارها استفاده کرده ام. 

آن ها با درکی که از گذشته یکدیگر دارند خیلی خوب به یکدیگر کمک می کنند 

و وقتی دوباره به زندگی برمی گردند قدر آن  چیزی را که دوباره به دست آورده اند 

خوب می دانند.

پنهانی و زیرپوستی مدرسه بزرگ سالان می رفتم 

او شانزده ســالگی ازدواج می کند. آن زمان سوم دبیرســتان بوده و با اینکه به 

درس خواندن علاقه داشته است به او اجازه این کار داده نمی شود. اما روند این 

مخالفت بعد از تولد فرزند اول او در بیست سالگی تغییر می کند و ادامه تحصیل 

را شروع می کند. می گوید: ازدواج که کردم سوم راهنمایی را تمام کرده بودم. 

تا زمان تولد پسرم، خانواده با ادامه تحصیلم مخالف بود ولی کم کم نگاه آن ها را 

تغییر دادم و شروع به تحصیل کردم. سال اول خیلی پنهانی و زیرپوستی مدرسه 

بزرگ سالان می رفتم. کلاس ها را شرکت نمی کردم. در خانه درس می خواندم 

و فقط برای امتحانات می رفتم. سال ۸۵ کنکور دادم و سال ۸۶ وارد دانشگاه 

شدم. البته چون شرایط خیلی مساعدی نداشتم، 

دانشــگاه پیام نور رفتم که کلاس نداشته باشــم. 

رشته الهیات خواندم. برایم رشته اصلا مهم نبود. 

فقط می خواســتم دانشــگاه بروم و درس بخوانم. 

در مقطع کارشناســی پسر دومم را بــاردار بودم و 

همین باعث شــد که سه ســال بین کارشناسی و 

کارشناسی ارشدم فاصله بیفتد. سال ۹۳ که ادامه 

تحصیل را در رشته مشاوره شروع کردم، دانشجوی 

دانشــگاه آزاد شــدم. دیگر ترس هایم ریخته بود و 

همسرم همراهی ام می کــرد. البته کلا یک روز در 

هفته آن هم پنجشنبه ها کلاس می رفتم ولی از سر 

صبح تا آخر شب کلاس ها طول می کشید و مادرم 

برای نگهداری از پسرها خیلی کمکم می کرد.

با همه خانواده های روستایی آشنا شده بودم 

او تحصیــل را ادامــه می دهــد و گرایش به رشــته 

روان شناســی آن هــم در حــوزه 

خانواده پــای او را به کمیته 

امداد امام خمینــی(ره) باز 

می کند و به عنوان مشــاور 

به کمک نوعروسان و خانواده های آسیب دیده 

این مجموعه مــی رود. در کنار آن در چند 

کلینیک نیز مشــغول به کار می شود. 

همین فعالیت ها و مشاوره ها دریچه ای 

به روی او می گشاید که به کمک زنان 

آســیب دیده از اعتیاد با هدف نجات 

جامعه برود. «سال ۹۵ با کمیته امداد 

امام خمینــی(ره)  ملک آبــاد همکاری 

می کردم. 

برای مشــاوره بــه روســتاها می رفتــم. به 

نوعروســان، نوجوانان، جوانان و خانواده ها مشاوره 

می دادم. حدود یک سال ملک آباد می رفتم و بعد از 

آن به کمیته امداد امام خمینی (ره)رضویه رفتم. شش 

سالی آنجا همکاری می کردم و هم زمان روستاهای 

اطراف هــم می رفتم. دیگــر با همــه خانواده های 

روستایی آشنا شــده بودم و مشکلاتشــان را خیلی 

راحت به من می گفتند. بعد از آن بــه اداره ناحیه۳

آمدم و مشغول به خدمت شدم و در همه این سال ها 

و انجــام کار مشــاوره با خانــواده متوجه شــدم که 

اصلی ترین مشکل در خانواده ها که منجر به جدایی 

و فساد می شود اعتیاد اســت. اعتیاد آشکار مردان 

و پنهانی زنان آســیبی جــدی بود که مــن را به فکر 

راه اندازی مرکزی برای ترک اعتیاد خانم ها انداخت، 

یک مرکز خودمعرف که افراد به خواســت خودشان 

به آن مراجعه کرده باشــند. انگیــزه ام کمک کردن، 

بهبودیافتن و بازگشت این زنان به زندگی بود.»

خانه پدری و فضای امن برای  زنان 

فرشته پرتوی برای راه اندازی مرکز ترک اعتیاد خانه 

پدری اش را انتخاب می کند، خانه ای که خودش 

در آن به دنیا آمده و همان جا بزرگ شــده و تا زمان 

ازدواج در همان منطقه زندگی کرده است. حدود 

۶۰۰ متر زمین آن اســت و زیربنا بــه حدود ۲۵۰

متر می رسد، زیربنایی که خودش آن را به تناسب 

نیاز مرکز بازسازی کرده است. حیاط خانه سرسبز 

با باغچه هایی بزرگ اســت و محیــط خانه آن قدر 

آرام و بی سروصداســت که تردیــد می کنم داخل 

این ســاختمان پانزده زن زندگی کنند، زنانی که 

خودشان تصمیم گرفته اند اعتیاد را کنار بگذارند.

 فرشته پرتوی از آن دهه شصتی های دغدغه مندی است که بعد 

از ازدواج و با وجــود دو فرزند به تحصیلات خــود ادامه داده 

و دانشگاه رفته و مســیری ســخت را برای خدمت به خلق 

خدا به خصوص بانوان جامعه انتخاب کرده اســت. او بانی 

یک مرکز ترک اعتیاد در منزل پدری اش اســت که با هدف 

برگشت زنان و مادران آســیب دیده به زندگی دوباره تلاش 

می کند.

بازگشتبهامیدامید
زندگیزندگی نقطهنقطهصفرصفرصفرصفر ازاز

گفت وگو با فرشته پرتوی که به دنبال نجات زنان درگیر با اعتیاد استگفت وگو با فرشته پرتوی که به دنبال نجات زنان درگیر با اعتیاد است
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 فرشته پرتوی از آن دهه شصتی های دغدغه مندی است که بعد 

از ازدواج و با وجــود دو فرزند به تحصیلات خــود ادامه داده 

و دانشگاه رفته و مســیری ســخت را برای خدمت به خلق 

لیلا جان قربان

شدم. البته چون شرایط خیلی مساعدی نداشتم، 

دانشــگاه پیام نور رفتم که کلاس نداشته باشــم. 

رشته الهیات خواندم. برایم رشته اصلا مهم نبود. 

فقط می خواســتم دانشــگاه بروم و درس بخوانم. 

در مقطع کارشناســی پسر دومم را بــاردار بودم و 

برای مشــاوره بــه روســتاها می رفتــم. به 

نوعروســان، نوجوانان، جوانان و خانواده ها مشاوره 

می دادم. حدود یک سال ملک آباد می رفتم و بعد از 

(ره)آن به کمیته امداد امام خمینی (ره)آن به کمیته امداد امام خمینی آن به کمیته امداد امام خمینی (ره)رضویه رفتم. شش 

سالی آنجا همکاری می کردم و هم زمان روستاهای 


